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 بسمه تعالی

 

 فیلم نامه

 

 یک نقطه!

 

 محمدرضا خردمند نویسنده:

 )بر اساس طرحی از مجتبی موحدزاده(
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 محمدرضا خردمند

www.mrkheradmand.ir 

 ipa.sokout@yahoo.comایمیل: 

 09167590538 – 09163460538 – 09369732653شماره تماس و پیامک: 

Instagram: mohammad_reza_kheradmand 
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 *هرگونه اجرا از رويِ اين فیلمنامه منوط به مجوز كتبيِ نويسنده است.

 *اين اثر متعلق به هیچ صنف يا شخص خاصي نیست.

 مورد سیاسي به شخصي يا مکاني مي باشد.*اين اثر عاري از هرگونه نقد و يا 

 

 

 

http://www.mrkheradmand.ir/
mailto:ipa.sokout@yahoo.com


4 

 

 

 

 یک نقطه!

 

 

 

 کاراکترها:

 کاظم

 فاطمه

 زینب

 علی اصغر

 آرمان

 آیدا

 مرد دوچرخه سوار

 مرد در پارک
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 روستا - صبح/خارجی/خیابان-روز:  1سکانس 

 دوچرخه  ی  ز وسووخ خیابار  د هوو د و دوچرخه  ا خر  بر خیابانی خلوت. فردی سووو   )

کاظم   ز دوچرخه به زمین می  فت {تعادلش بهم خو دد، ه د و  ز دوچرخه پیادد می هود. }

 .(هستن د  حال عبو   ز خیابار و علی  صغر 

صغر د  حال جمع آو ی ستن  )کاظم و علی   ستار خاکی خود    با  - ضایعات ه صغر د علی  

 لباسش تمیز می کن (

 

 روستا –کاظم  خانهحیاط /خارجی/ظهر-: روز 2سکانس 

)فاطمه د  حال هستن پتو  ست. کاظم و علی  صغر د  حال تفکیک ضایعات هستن . ص  ی 

 خانه. علی  صغر د     باز کردد و زینب با لباس م  سه و  د می هود.( د ِ

 زينب: سلام

 علي اصغر: سلام آبجي

 فاطمه: سلام دخترم خسته نباشي

حیاط خانه  سوووت. ماد   ز جایش  ز ه  ی )پ   همچنار د  حال تفکیک ضوووایعات د   وهووو

 برخاسته و پتوها    بر  وی بن  پهن می کن  که زینب به کمکش می  ود(

 معلمتون گفتي؟ با برادرش صحبت كرد؟ كاظم: زينب بابا به

 )سکوت(آره...  )پس  ز  ن کی مکث(زينب: 

 كاظم: خب

 بیکارن... وق لیسانسه هازينب: هیچي... گفت... گفت لیسانسه ها و ف

 سرا    پایین  ن  خته و به سمت هال می  ود(کاظم به زینب خیرد ه د و زینب )
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ست  )د  حین  فتنزينب:  ستي... ( می  ی شي  )مکث(بابا را شه ك سه گفتن بايد خط كش نق مدر

 ()به سمت د خل می  ودبگیرم 

سپس نگاهش    دزدی د وفاطمه به ) شت    بر  وی زمین خالی کردد  کاظم نگاد کردد  آ  ت

 و دست علی  صغر     رفته به سمت د خل خانه می  ون .(

سمت پلکار د ور حیاط  فته و بر  وی  سپس آ  م آ  م به  ه د،  هه  ی خیرد  )کاظم به  و

پلکار نشسته و سیگا  می کش . نگاهی با  فسوس به آسمار می کن . به  وبرو خیرد ه د 

 شمانش سر زیر می هود(و قطرد  هکی  ز چ

 

 روستا – : غروب/خارجی/کوچه 3سکانس 

سه های) صغر با کی سمت خانه  ی  یزینب و علی   ه د د  حال حرکت به  هسته   ز پتوهای 

کیسوووه ها    به آر خانه تلویل  و یکی  ززدد خانه    زنگ  ،خانه  سوووی د هسوووتن . به د ِ

 ( .ن همی

 فی   وت

 

 روستا –کاظم  داخلی/خانه/ظهر-: روز 4سکانس 

ست. ) هن   سار و خاموا و  و سوزی د  خانه د  حال نو آی   با فاطمه لامپ یا مهتابی نیم 

 (د  حال صلبت  ست. زینب با یک سینی و یک لیو ر آ  د  کنا هار  یستادد  ست.

 کنمحساب می بگیر فقط زود بهم برسونش. اينارو با پتوهاي قبلي باهم يکجا بعداًپرده ها رو آيدا: 

 فاطمه: قابلتو نداره دخترم

 )آی   با بی تفاوتی پاسخ فاطمه    نمی ده (

 زينب: بفرما

 چه خبر؟ چطوري تو؟ آيدا: مرسي. 
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 زينب: خوبم. سلامتي

ن ی زدد  ته و لبخ ن  خ نب   به زی گاهی معنی د    ی   ن مک زدد{ و آ  )آ ی   چشووو به آ {

 نوه (می

 

 روستا –کاظم  خانهظهر/خارجی/حیاط -: روز 5سکانس 

هستن . علی  صغر د  کنا هار د با د خری  و فروا ضایعات آ مار و کاظم د  حال  فتگو )

 ( یستادد و با توپ پا د  ی د  حال بازی  ست.  آی   به حیاط آم د و د  حال خ  حافظی  ست.

 ؟آيدا: خب بريم آرمان

 مي كنم آرمان: آره بريم. آقا كاظم اوكیه... شنبه باهات هماهنگ

 كاظم: باشه

 آرمان: آيدا بريم كه برسیم به مهسا اينا

 يادت نره زود بهم برسوني. خداحافظ) و به فاطمه( آيدا: 

 

 روستا/خارجی/شب:  6سکانس 

 (نمای ماد د  آسمار)

 

 روستا – : ظهر/خارجی/کوچه 7سکانس 

صغر زینب ) ه د د  حال حرکت به و علی   سته  ه سه  ی  ز پردد های  سمت خانه  ی با کی

علی  صوووغر کیسوووه    بر زمین د   خانه زدد و خانه    زنگ  ،هسوووتن . به د  خانه  سوووی د

 (کیسه ها    به آر خانه تلویل می ده . ذ هته و د  کوچه بازیگوهی می کن . زینب 

 زينب خانم ...آرمان: سلام
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 فقط اتو مي خواد ...زينب: سلام. اين پرده ها همه تمیز شسته شده خدمت شما

 آرمان: خب اتو هم مي زدي ديگه

 نگفته بودهم تازه آيدا  ...زينب: ما كه اتو نداريم

 ؟آرمان: بیخیال. چه كردي

 به بیرور آم د و د  کنا  آ مار می  یست ( خانه ز د خل که ص  یشار    هنی د  آی  )

 آيدا: سلام چطوري؟

 زينب: سلام مرسي. پرده ها رو آوردم

 میام واسه حساب كتاب دستت درد نکنه بعداًآيدا: 

 باشه )پس  ز  ن کی تأمل(زينب: 

 آرمان: نگفتي؟

 زينب: چي؟

 ؟: چي شد؟ فکراتو كردييداآ

 )زینب سکوت می کن (

 نتظر چي هستي؟: ميداآ

آيدا: ببین من نبايد جلوي آرمان بگم ولي من كلي با آرمان صحححبت كردم تا راشححیش كردم. اين 

 واسه تو هموقعیتبهترين 

 ... آخه...زينب: چي بگم

 آرمان: نکنه كار پیدا كردي... پولدار شدي و نمیگي...

 )آی   می خن د(

 تو كه ديدي همه چي رو ) و به آ مار(آيدا: 
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 اِ اين چه حرفیه...آرمان: 

 ديدين...شما يک نقطه از زندگیمو )با  فسوس( راست میگه...  )مکث(زينب: نه اشکال نداره... 

 بعداً پشیمون نشي بگي نگفتم هااااولي . آيدا: زينب جون مي فهمم... مي دونم..

 زينب: شما چرا اومدين اينجا }توي روستا{ زندگي مي كنید؟!

 آيدا: خب... چون...

 )با خن د(دوستدار طبیعت )کلام آی      قطع می کن ( آرمان: 

صغر د  حال بازی کردر  هابه د  کوچه )علی   ست با یک بطری خالی نو صلنه   و دی ر  ین 

 ولی ص  یشار به  وهش نمی  س (

 فی  وت

 

 روستا –زینب  اتاق/داخلی: ظهر/ 8سکانس 

پاکت و لباس ها     ز  یک هووویکی     ز کم  یو هوووکی بیرور می آو دپلاسوووتپاکت زینب )

 (بیرور آو دد و با هوق و دلهرد  ی به آر نگاد می کن . یپلاستیک

 

 روستا –کاظم  : ظهر/داخلی/حیاط خانه 9سکانس 

د  خروجی خانه  با لباس های نو و هووویک  ز هال بیرور آم د و با بی مللی به سووومتِزینب )

 (میرود.

و به  وی    چکان د آ  لباس ها با ضایعات  ست. کاظم و فاطمه نیز  د  حال بازیعلی  صغر )

 (می  ن  زن بن   خت 

 مامان... مامان... آبجي زينبُ)با تعجب(  علي اصغر:

 وايسا ببینم گیس بريده اين لباسا چیه؟( )با تعجبكاظم: 
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 فاطمه: مامان اين لباسا از كجا؟

 زينب: هیچي... دوستم واسم خريده

 علي اصغر: زينب خوشگل شده

 خفه شو ببینم... ) و به علی  صغر(كاظم: 

 درست حرف بزن ببینم جريان اين لباسا چیه؟ ) و به زینب(كاظم: 

 زينب: گفتم كه دوستم بهم هديه داده. من دارم میرم بیرون. فعلا

 كاظم: كجا داري میري پدر سگ

 )زینب بی تفاوت به سمت د  می  ود(

ست بر نگرد سا رو در بیار وكاظم: تا با گی صدقه گرفتي  از هركي وندمت برو لبا برو بهش بده بگو 

 جاش تو صندوق صدقاته!

 فاطمه: زينب جان بگو ماجرا چیه... مي بیني كه بابات عصبیه

 زينب: بعد عمري لباس نو پوشیدم حالا هم شما نمیذاري. من عوض نمي كنم

 تو غلط مي كني...كاظم: 

 فاطمه: آخه اين چه لباسیه اين در شأن تو نیست

 ن لباساي كهنه در شأن منه؟پس او زينب: شأن!!!

 كاظم: خیلي داري زبون درازي میکني

 زينب: خداحافظ

 (زدد)سیلی به  وا زینب كاظم: وايسا ببینم پدر سگ 

  ز خانه خا ج ه د و فر   می کن (قهر و  ریه به سمت د  دوی د، )زینب با 

 فاطمه: زينب... زينب...
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 بسته می هود(خانه توسخ زینب   ما د ِ فاطمه به دنبال زینب دوی د)

 )کاظم پاکت سیگا      ز جیبش د  می آو د و د   وهه  ی می نشین (

 چادرمو بیارم فاطمه: علي اصغر برو دنبالش تا

 

 شهر –پارک خارجی//غروب:  10سکانس 

   زیر نظر د  د. زینب  ته، آی   کنا  ماهووین  یسووتادد وآ مار د  ماهووین کنا  پا ن نشووسوو)

کنا  یک نیمکت با  سترس و دلهرد و  ضطر    یستادد و منتظر  ست. مردی زینب د  پا ن 

 به  و نزدیک ه د و بسته کوچکی     ز زینب تلویل  رفته و پول    به زینب می ده .(

 )ص  ی  یست پلیس(

ه د سار دستپاچه  به  .نمی د ن  که چه تصمیمی بای  بگیرد ،)مرد فر   می کن . زینب هر 

  طر ف نگاد کردد و به سمت ماهین آ مار می دود. آی   سریع سو   ماهین می هود(

 آيدا: بدو آرمان

خود    به د خل  د  ماهوووین    باز کردد و  سوووی د، زینبللظه آخر )آ مار حرکت کردد که 

 حرکت می کن (آ مار سو   ه د و  ماهین پرت کردد،

 

 شهر - : غروب/داخلی/ماشین 11سکانس 

 مگی پر  ز  سترس. زینب نفس نفس زنار، ترسی د و دستانش می لرزد.()ه

 زينب: مي خواستین منو بذاريد در بريد

 آرمان: خفه شو حالا

 )زینب  ریه می کن (
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 روستا - ماشین/خارجی: غروب/ 12سکانس 

 ز خیابار قص   د ه ر د  د و تعادل کودکی نا هار ماهین با سرعت د  حال حرکت  ست. )

 ماهین  ز دست آ مار خا ج ه د و با کودن تصادف می کنن (

 

 روستا –خارجی/ماشین /شب:  13سکانس 

ن . زینب با  سووترس به سوومت کودن هووین پی   هوو د و به سوومت کودن می دو)همه  ز ما

ی سوور  و  ریه کردد و ز    فته و علی  صووغر    با صووو تی خونی بر  وی زمین می بین  و بالا

ود. آی   و  خانه می دبه سوومت د ِو علی  صووغر    د  آشوا  رفته  هر سووار می زن . زینب

  (نآ مار سو   ماهین ه د و فر   می کن

 

 روستا –خانه کاظم  دربِ -کوچه : شب/خارجی/ 14سکانس 

صو تی خونی د  آشوا  رفته با پا به د  ) صغر    با  کوبی د و کاظم زینب د  حالی که علی  

فاطمه هم  ز خانه خا ج هوو د و و . کاظم بچه    د  آشوا  رفته آی می بیرور  سوور سوویمه

هود.  سمت هوکه می  صلی همگی به  هروع به با ی ر کردد،می جادد   لامپ  دون . با  ر 

 خیابار د  حال نوسار  ست. زینب با  ریه نگاهی به آسمار می کن .(

 

 انــایـــپ

 یک نقطه!

 محمدرضا خردمند

 1399بهار 


